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}فرهنگ و هنر {

پژمان جمشیدی به‌عنوان اولین 
بازیگر فیلم »کوسه« معرفی شد

بخش فرهنگی - پژمان جمشیدی به عنوان یکی از بازیگران 
و  عطشانی  علی  کارگردانی  به  »کوسه«  سینمایی  فیلم 

تهیه‌کنندگی سید محمد احمدی معرفی شد.
فیلم سینمایی »کوسه« بر اساس فیلمنامه‌ای از پیمان عباسی، 
جدیدترین اثر علی عطشانی است که پروانه ساخت آن بهمن ماه 
سال گذشته صادر و پیش تولید آن از ۱۵ بهمن ماه و در سکوت 
خبری آغاز شده بود و قرار بود از اواسط فروردین ماه کلید زده 
شود که به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاد. در این فیلم سینمایی 
پژمان جمشیدی به عنوان بازیگر حضور دارد. پیش تولید فیلم 
سینمایی »کوسه« در روزهای آتی از سر گرفته خواهد شد و قرار 
است فیلمبرداری آن از اواخر خردادماه آغاز شود. در روزهای 
پربازیگر است معرفی  اثر که فیلمی  این  بازیگران  آینده دیگر 
خواهند شد. تعدادی از عوامل این فیلم که تاکنون حضورشان 
در این پروژه قطعی شده عبارتند از کارگردان: علی عطشانی، 
تهیه‌کننده: سید محمد احمدی، علی عطشانی، نویسنده: پیمان 
عباسی، طراح صحنه و لباس: مجید علی‌اسلام، مدیر فیلمبرداری: 
محمود عطشانی، صدابردار: محمد شاهوردی، طراح چهره‌پردازی: 
و  کارگردان  دستیار  زردشت،  فرزانه  چهره‌پرداز:  گلزاده،  امید 
برنامه‌ریز: وحید مهین دوست، مدیر تولید: سعید دلاوری، مدیر 
مشاور  تهران،  فیلم  بیتا  قاسمی، مجری طرح:  تدارکات: جواد 

رسانه‌ای و مدیر روابط عمومی بیتافیلم: مریم قربانی‌نیا.

آثار گروه‌نوازی فرامرز پایور 
در دسترس مخاطبان قرار گرفت

بخش فرهنگی - برای اولین‌بار پس از دسترسی »خانۀ پایور« 
آثار  ایرانی،  موسیقی  استاد  پایور  فرامرز  دست‌نوشته‌های  به 

گروه‌نوازی این هنرمند پیشگام سنتور نوازی منتشر شد.
برای اولین‌بار پس از دسترسی »خانۀ پایور« به دست‌نوشته‌های 
ارزشمند استاد فرامرز پایور، آثار گروه‌نوازی این هنرمند منتشر 
از کتاب‌های »خانۀ پایور« برای طیف وسیعی  شد. این سری 
از موسیقی‌دانان، هنرجویان و دانشجویان موسیقی و نوازندگان 

سازهای ایرانی کتاب‌هایی کاربردی هستند.
در توضیحات تکمیلی این پروژه آمده است: »فرامرز پایور در عمر 
هنری خود با گروه سازهای ایرانی‌اش بیش از سی سال برای این 
گروه ساخته و تنظیم کرده است. آثار که او برای گروه سازهای 
ایرانی نوشته است می‌تواند در تجزیه و تحلیل، تمرین گروه‌نوازی 
و سازهای ایرانی، شناخت تاریخ گروه‌نوازی در ایران و بسیاری 
ایده‌ها و فعالیت‌های دیگر به کار گرفته شوند. با دسترسی خانۀ 
پایور به دست‌نوشته‌های این هنرمند فقید موسیقی ایرانی، راه 
تصحیح و مقابله و انتشار این آثار هموار شده است و از این پس 
این سری از آثار ایشان در دسترس جامعۀ موسیقی ایرانی قرار 
خواهد گرفت.  فرامرز پایور این آثار را به صورت پارتیتور بلکه به 
شکل پارت‌های جداگانه ثبت کرده‌اند. خانه‌ پایور ضمن حفظ 
خصوصیات ثبت ایشان در کتاب‌ها، این آثار را به صورت پارتیتور 
سرپرستان  و  آهنگسازان  برای  که  است  رسانده  چاپ  به  هم 

گروه‌های ایرانی بسیار راهگشاست.
برای تشریح نت‌نویسی  ابتدا توضیحاتی ضروری  در هر کتاب 
ادامه  در  و  اثر  پارتیتور  است، سپس  آمده  نسخه‌ها  مقایسۀ  و 
نی،  پارت:  شامل  معمولاً  که  ساز  هر  جداگانه ‌برای  پارت‌های 
کمانچه، قیچک، آلتو، سنتور، تار، رباب و عود است آمده است.«

همکاری شهاب حسینی و پرویز 
پرستویی در »بی‌همه‌ چیز«

بخش فرهنگی - پیش‌تولید فیلم سینمایی »بی‌همه چیز« 
به کارگردانی محسن قرایی آغاز شد. پیش‌تولید فیلم سینمایی 
»بی‌همه چیز« تازه‌ترین فیلم محسن قرایی آغاز شد. محسن 
قرایی که ساخت فیلم‌های »سد معبر« و »خسته نباشید« را در 
کارنامه دارد و پیشتر قرار بود فیلم »سطح یک« را کارگردانی 
کند، برای فیلم تازه‌اش سراغ ترکیب جدیدی از بازیگران رفته 
است.  پرویز پرستویی و هدیه تهرانی در کنار شهاب حسینی 
جمع بازیگران این فیلم را تشکیل می‌دهند. »بی همه چیز« 
اولین حضور این سه بازیگر در کنار هم  است. محسن قرایی 
و جواد  فیلمنامه »بی همه چیز«  نویسنده  داوودی  و محمد 
تولیدِ  پیش  همچنین  است.  فیلم  این  تهیه‌کننده  نوروزبیگی 
جدی و فیلمبرداری کار پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت 

ارشاد و ستاد مقابله با کرونا آغاز خواهد شد.

فرانسوی‌ها به »امتحان« جایزه دادند
بخش فرهنگی - فیلم کوتاه »امتحان« ساخته سونیا حدادی 

از جشنواره فرانسوی جایزه گرفت.
به کسب  موفق  سونیا حدادی  ساخته  »امتحان«  کوتاه  فیلم 
جایزه بهترین فیلم در بخش بین‌الملل چهل و دومین جشنواره 

بین‌المللی فیلم‌های زنان Creteil فرانسه شد.
و  زنان  فیلم  قدیمی‌ترین جشنواره‌های  از  یکی  این جشنواره 
مکانی برای کشف و معرفی استعدادهای تازه فیلمسازی است.

 Creteil چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های زنان
فرانسه به دلیل خطر شیوع ویروس کرونا آنلاین برگزار شد.

لوریس چکناواریان در برنامه نت گپ‌های یونسکو مطرح کرد:

۱۳ سالم بود که تصمیم گرفتم اولین اپرایم رستم و سهراب باشد
بخش فرهنگی - چکناواریان می‌گوید: یکبار عباس کیارستمی خواست 
او  به  درنهایت  اما  دیدم  بار  دو  را  او  فیلم  بسازم،  موسیقی  فیلمش  برای 
گفتم که فیلمت نیازی به موسیقی ندارد چون خودش یک موسیقی است. 

کیارستمی در آن هنگام خیلی ناراحت شد و اتاق را ترک کرد.
به گزارش ایلنا، لوریس چکناواریان )آهنگساز و رهبر ارکستر( در هفتمین 
شب از نت گپ‌های یونسکو، در گفتگو با آرش امینی، پس از پخش بخشی 
از اپرای رستم و سهراب گفت: من از کودکی از رادیو صدای شیر خدا را 

می‌شنیدم، نمی‌دانستم مبدا آن زورخانه 
است، اما ضرب‌ها و صدای قشنگ او مرا 
تحت تاثیر قرار داد، مبدا آن را پیدا کردم 
و  فردوسی  با  شدم.  سنت  این  عاشق  و 
 ۱۳ حدود  شدم.  آشنا  سهراب  و  رستم 
اگر  کردم  عهد  خودم  با  که  بودم  ساله 
باید  آن  نخستین  نوشتم  اپرایی  روزی 
کار  نمی‌دانستم  باشد؛  سهراب  و  رستم 

سخت و بزرگی است.
از نخستین  با بیان خاطراتی  چکناواریان 
رهبری ارکستر در تهران و کسانی که به 
نوشته شدن اپرای رستم و سهراب کمک 
فرهنگ  وزات  با  قراردادی  گفت:  کردند، 
سهراب  و  رستم  اپرای  ساختن  برای 
داشتم اما به دلیل بدگویی‌ها این قرارداد 
کارل  با  تا  رفتم  اتریش  به  من  شد.  لغو 
وولف دیدار کنم، فرصت دیدار با او را به 
سختی به دست آوردم و قطعه اول اپرای 
او  اجرا کردم،  برایش  را  رستم و سهراب 
که  کرد  فراهم  من  برای  را  شرایط  همه 
در سالزبورگ بمانم و این کار را بنویسم. 
در هشت نسخه این کار را نوشتم وولف 
من  نظر  به  اما  آمد  خوشش  آن  از  هم 
کاملا غرب‌زده بود و با آنچه در زورخانه 
آنچه  داشت،  تفاوت  بسیار  بودم  شنیده 
 ۸ سال   ۲۵ طول  در  نبود.  می‌خواستم 
نسخه نوشتم، و هر نسخه را برای ارکستر 
متفاوتی؛ برای کر، آکاپلا، و انواع دیگر اما 

در نهایت برای ارکستر بزرگ نوشتم.
پس از اجرای اپرای رستم و سهراب 
در گرجستان مردم و خداوند به من 

خسته نباشید گفتند
از من پرسیدند کار چقدر  ایران آمدم،  به  برای اجرا  ادامه داد: وقتی  وی 
خواهیم  اجرا  توقف،  بدون  دقیقه،   ۲۰ و  ساعت   ۲ گفتم  می‌کشد،  طول 
داشت. دوستان گفتند: مردم سالن را ترک می‌کنند. این کار را با ارکستر 
کر ارمنستان اجرا کردیم و من به دلیل سکوت سالن احساس می‌کردم که 
مردم سالن را ترک کرده‌اند، اما وقتی کار تمام شد، سالن از صدای تشویق 
و فریاد منفجر شد، به سوی مردم برگشتم و دیدم هیچ کس از جایش تکان 
نخورده است، این بزرگ‌ترین هدیه من در تمام طول عمرم بود که چنین 
استقبالی را از ۲۵ سال تلاش گرفتم. حتی وقتی می‌خواستیم از مجموعه 
خارج شویم، مردم در سرما ایستاده بودند که از من امضا بگیرند و استقبال 
از اپرای رستم و سهراب به گونه‌ای بود که انگار مردم و خداوند می‌خواستند 

به من بگویند خسته نباشی.
پس از زلزله بم تا چند شهر پیاده رفتم و پول جمع کردم

چکناواریان همچنین در مورد اجرایش در کلیسای سن سول پیس پاریس 
پس از زلزله بم، گفت: من در ارمنستان بودم، وقتی این اتفاق افتاد از ایروان 
تا چند شهر پیاده رفتم، پولی جمع کردم که دانشگاه هنر و سالن کنسرت 
ساختیم. می‌خواستم تا بم پیاده بروم و پول جمع کنم چون معتقدم هر 
جا اتفاق بدی می‌افتد قبل از ساختن هر چیزی باید به بازسازی فرهنگ 
رفت و دل مردم را خوش کرد. تصمیم گرفتیم کنسرت برگزار و پولی جمع 
کنیم که بتوانیم به بازسازی بم کمک کنیم و اولین کنسرت، اجرا کلیسای 

سن سول پیس درپاریس بود. 
باله سیمرغ اولین پارتیتور برای سازهای ایرانی است که ۳۵ سال 

پیش آن را نوشتم
کار  در  متفاوت  سازهای  و  ارکستراسیون  به  اشاره  با  امینی  ادامه،  در 
چکناواریان، و همکاری با بزرگان موسیقی ایران، به پخش بخشی از آهنگ 
سیمرغ پرداخت و از وی خواست درباره آن توضیح بدهد. چکناواریان، نیز 
در پاسخ گفت: باله سیمرغ را برای این ساختم که یک ارکستراسیون پلی 
ایرانی هماهنگ  با سازهای  پایور آن را  با همکاری فرامرز  فونیک باشد و 

کردم، چون سازهای ایرانی هم نوازی می‌کنند. این کار اولین پارتیتور برای 
سازهای ایرانی است که ۳۵ پیش سال آن را نوشتم که به صورت باله در 
تهران، انگلستان و هنگ کنگ اجرا شد، با این ترجمه یک ورژن از اپرای 

رستم و سهراب را هم برای سازهای ایرانی نوشتم. 
موسیقی چکناواریان توصیفی است

امینی، موسیقی چکناواریان را توصیفی دانست و از وی خواست این نوع 
موسیقی را تشریح کند، که چکناواریان گفت: سیمرغ را در آکادمی وین 

به‌عنوان پایان‌نامه برای پیانو نوشتم، این کار بسیار اجرا شده است و نام آن 
باله دانس فانتاستیک است که در هفت موومان برای ارکستر بزرگ نوشته 
شده است. چکناواریان در ادامه گفت: برای تدریس به آمریکا دعوت شدم 
است،  من  و وطن  دارم کشور  را دوست  ایران  بازگشتم.  ایران  به  بعد  اما 
مردمی،  نظر  از  و  الهام‌بخش،  بسیار  ما  ادبیات  است،  جالب‌تر  همه‌جا  از 
فرهنگی، سنتی بسیار ارزشمند است. مثلا زورخانه یا سینه‌زنی، الهام‌بخش 
موسیقی هستند. من نواهای محرم را سال‌ها جمع کردم و اپرای عاشورا 
را نوشتم، ایران برای من الهام‌بخش است و موسیقی ارامنه هم برای من 

جذاب بود، چون همیشه قوی بوده است. 
هنر به حمایت مالی نیاز دارد

این  گفت:  چکناواریان  پریسا،  و  پردیس  اپرای  از  قطعه‌ای  پخش  از  پس 
اپرا ملودیک است و بسیار مورد توجه قرار گرفت. رستم و سهراب، مولانا، 
سیاوش، پردیس و پریسا و آخرین ساعت زندگی هدایت و ضحاک، هفت 
اپرایی هستند که تا امروز نوشته‌ام. مثلا اپرای مولانا سفارش حجت‌اله ایوبی 
در زمان معاونت سینمایی بود و قرار بود عباس کیارستمی آن را بسازد که 

متاسفانه او را از دست دادیم. 

ایران فاقد اپراست
بیایند  اپرایی من نمی‌توانند روی صحنه  از آثار  ادامه داد: هیچ کدام  وی 
چون در ایران اپرا نداریم، بیش از ۹۵ کار در از ده هزار صفحه نوشته‌ام 
البته من آهنگساز خوشبختی  و همه را به موزه موسیقی تقدیم کرده‌ام، 
اجرا و ضبط شده‌اند. مثلا کار  از ساخته‌هایم  هستم که کارهای بسیاری 
شده‌اند  ضبط  من  آثار  از  بعضی  کرده‌ام،  اجرا  لندن  در  را  کبیر  کوروش 
مثال  برای  آثارم هم ضبط می‌شدند.  تا دیگر  اسپانسری داشتم  اما کاش 
 ۹۰ سالگرد  برای  می‌خواستم  که  نوشته‌ام  تختی  غلامرضا  برای  قطعه‌ای 
سالگلی او اجرا شود اما به دلیل نداشتن اسپانسر ضبط نشده اما امیدوارم 
یک روز اسپانسری به میدان بیاید تا بتوانم این قطعه را در اروپا اجرا کنم. 

علاقه زیادی به تختی دارم. یادم است در دوران جوانی وقتی زلزله‌ای آمد 
و ما برای این که مثل تختی باشیم در خیابان‌ها برای کمک به مردم پول 

جمع کردیم. 
حدود سی درصد از آثارم اجرا نشده است

چکناواریان گفت: شاید حدود سی درصد آثارم اجرا نشده است، برخی از 
قطعات در طول زندگی یک آهنگساز هیچ‌وقت اجرا نمی‌شوند اما ممکن 
است این امر بعد از مرگ‌شان صورت بگیرد. موسیقی یکی از خلاق‌ترین 
تکنیک‌ها  پیچیده‌ترین  و  هنرهاست 
نشود  اجرا  که  زمانی  تا  اما  دارد،  را 
بسیاری  بشنوید،  را  آن  نمی‌توانید 
هنرمند  مرگ  از  بعد  سال  صد  کارها 
دارم  سال   ۸۳ حالا  من  می‌شود.  اجرا 
در  که  بیاید  پیش  شرایطی  امیدوارم 
زندگی‌ام،  از  مانده  باقی  عمر  طول 
و  کنم  ضبط  را  دیگر  کار  چند  بتوانم 
از  چند کار را چاپ کنم که برای بعد 

من باقی بماند. 
به کیارستمی گفتم فیلمت خودش 

موسیقی است
و  کیارستمی  همکاری  به  امینی 
چکناواریان  که  کرد  اشاره  چکناواریان 
توضیح داد: در دوران جوانی من برای 
فیلم‌های بسیاری موسیقی می‌ساختم. 
یک‌بار عباس کیارستمی خواست برای 
او را دو  فیلمش موسیقی بسازم، فیلم 
او گفتم که  به  نهایت  در  اما  دیدم  بار 
ندارد چون  به موسیقی  نیازی  فیلم‌ات 
خودش یک موسیقی است. کیارستمی 
در آن هنگام خیلی ناراحت شد و اتاق 
که  است  این  واقعیت  کرد.  ترک  را 
نظرم  به  واقعا  و  نبودم  پول  دنبال  من 
نداشت،  موسیقی  به  نیازی  فیلم‌اش 
سال  چهل  از  بعد  خودش  کیارستمی 
کرد  تعریف  را  داستان  این  جایی  در 
واقعا  شده  متوجه  او  که  فهمیدم  و 
فیلم‌اش نیاز به موسیقی نداشته است، 
برای  موسیقی  دنبال  دیگر  آن  از  بعد 

فیلم‌هایش نبود. 

اگر عشق نباشم احساس می‌کنم مرده‌ام
همیشه  من  گفت:  عاشقانه‌هایش  مجموعه  اجرای  درباره  چکناواریان 
نباشد  عشق  اگر  است،  مهمی  موضوع  من  برای  عشق  هستم،  عاشق 
احساس می‌کنم مرده‌ام، عشق مثل آب برای گل است، مجموعه کارهای 
عاشقانه‌ام، کلاسیک است و شعرهای آن را هم خودم گفته‌ام. اگر عاشق 
نباشم نمی‌توانم آهنگ بنویسم، عشق باعث تولد اثر هنری می‌شود، همه 
هنرمندان مثل مادرانی هستند که با عشق فرزندان خود را متولد می‌کنند. 

عشق همه‌جا هست، هر اثر هنری درونش عشق وجود دارد.
تازه منتشر شده‌اش درباره کرونا، عنوان کرد: هر هنرمند  وی درباره کار 
مسیر خود را پیدا می‌کند، کارهای جدید من موسیقی آبستره است، اثری 
به  باید  و  ندارد  کرونا چهره  دارد،  را  ویژگی  این  نوشته‌ام،  کرونا  برای  که 
را گوش  اثری  آبستره هستند، وقتی  نگاه کرد. برخی احساسات  آن کلی 
می‌دهید، باید بر اساس آنچه ساخته شده بشنوید، نه این که بگوییم چون 

ملودی ندارد، نمی‌خواهیم آن را بشنویم.
لندن گفت:  ارکستر  با  بتهوون  اجرای سفمونی ۵  به  اشاره  با  چکناواریان 
این سمفونی را با ریتم متفاوتی اجرا کردم و بر اساس آن نسخه اصلی و 
دست‌نویس خود بتهوون را روی صحنه بردم، بتهوون تاج آهنگسازهاست؛ 
بتهوون یک شخصیت عجیب است،  اما  نابغه‌ها هستند  از  باخ و موتزارت 
خیلی‌ها از نوشته‌ها و کارهای او اجرا شده است اما باید با کارهای او آشنا 
باور  است،  نوشته  را  بسیاری  آثار  اما  مرد  جوانی  در  شوبرت  مثلا  شویم. 
کردنی نیست که در سی و یک سالگی یک نفر بتواند این همه کار بنویسد.

وی در پایان گفت: برای من بسیار الهام‌بخش است که می‌بینم امروز و در 
این شرایط دشوار مردم همراه ما هستند و از این طریق هم ما را می‌بینند. 
حرف آخر من این است: دست به دست هم دهیم و با هر آنچه که داریم از 
هنر و ثروت و زمان، فرهنگ این مرز و بوم را زنده نگه داریم؛ چون اولین 
که  است  کشور  آن  فرهنگ  کشور،  یک  بازسازی  در  موضوع  مهم‌ترین  و 

تضمین کننده و سازنده آینده درخشان آن کشور خواهد بود.

جعلیاتی به نام سیمین دانشور 
دانشور  سیمین  نام  به  مجازی  فضای  در  نوشته‌هایی   - فرهنگی  بخش 
منتشر می‌شوند که در هیچ‌یک از آثار و نوشته‌های این نویسنده فقید دیده 

نمی‌شوند و با نگاه و قلم او هم تطابقی ندارند.
به گزارش ایسنا، سیمین دانشور اگر زنده بود )هشتم اردیبهشت‌ماه( ۹۹ساله 
می‌شد. حتما شما هم دیده‌اید دست‌نوشته‌هایی را که با عنوان‌هایی شبیه به 
»چقدر زیبا می‌گوید سیمین دانشور« منتشر و در فضای مجازی از صفحه‌ای 
به صفحه‌ای دیگر منتقل می‌شوند؛ چه بسا که سیمین هرگز حتی آن‌ها را 

ندیده، چه برسد به این‌که نوشته باشدشان!
چند سالی است نام سیمین دانشور هم همانند نام برخی دیگر از شاعران و 
نویسندگان اسباب لایک خوردن‌ یک عده شده است. در این بین برخی با 
انتشار دست‌نوشته‌های خودشان با نام سیمین دانشور و پس از مدتی افشای 

ماجرا و نام نویسنده، می‌خواهند مثلا به شهرتی برسند. 
برخی از این نوشته‌ها تا جایی به نام این نویسنده نسبت داده شده‌اند که کافی 
است چند کلمه اول آن را در مرورگر جست‌وجو کنید تا شکل کامل‌تری از 
آن را با نام سیمین دانشور برای جست‌وجو به شما پیشنهاد دهد؛ این درحالی 
است که خیلی‌ها این روزها برای صحت تعلق نوشته‌ها و شعرها به اهل قلم به 

این فضا اتکا و اکتفا می‌کنند.   
در این‌جا نگاهی داریم به برخی از نوشته‌های جعلی‌ای که به سیمین دانشور 
نسبت داده شده‌ و حتی به رسانه‌های رسمی هم راه یافته‌اند. پس از مشخص 
شدن جعلی بودن‌ این‌گونه نوشته‌ها، بعضا یا چند صاحب پیدا می‌کنند و یا 

اصلا صاحبی ندارند. 
»حق حضانت برای تو، درد زایمان برای من!
نام خانواده برای تو، زحمت خانواده برای من!

چهار عقد، برای تو، حسرت عشق برای من!
هزار صیغه برای تو ، حکم سنگسار برای من!

هوس برای تو! عفاف برای من!

هزار سال گذشت این مرض درمان نشد!
همه چیز برای تو؛ و هیچ برای من...
به‌راستی زن بودن کار مشکلی است:

مجبوری مانند یک کدبانو رفتار کنی، همانند یک مرد کار کنی، شبیه یک 
دختر جوان به نظر برسی و مثل یک خانم مسن فکر کنی.«

»ای رفته ز دل، رفته ز بر، رفته ز خاطر/ بر من منگر، تاب نگاه تو ندارم«
»به‌راستی زن بودن کار مشکلی است.
مجبوری مانند یک کدبانو رفتار کنی،

همانند یک مرد کار کنی،
شبیه یک دختر جوان به نظر برسی

و مثل یک سالمند فکر کنی...«
»نازنینا، دوست یعنی انتخاب/ یعنی از بنده سلام از تو جواب

دوست یعنی دل به ما بستی رفیق؟/ دوست یعنی یاد ما هستی رفیق؟
دوست یعنی مطلبت را دیده‌ام/ یعنی احوال تو را پرسیده‌ام

دوست یعنی در رفاقت کاملی/ دوست یعنی: نیستی و... در دلی
دوست یعنی: دوستی را لایقم؟/ تو حقیقت، من مجازی عاشقم

دوست یعنی کار و بارم خوب نیست/ تو نباشی، روزگارم خوب نیست
دوست یعنی بغض لبخندم شکست/ دوری و جای تو گلدانی نشست
دوست یعنی مثل جان و در تنی/ دوست یعنی خوب شد تو با منی

دوست یعنی حسرت و لبخند و آه/ می‌شوم دلتنگ رویت گاه‌گاه
دوست یعنی جای پایت بر دل است/ دوری از تو جان شیرین مشکل است

دوست یعنی نکته‌های پیچ پیچ/ دوست یعنی جز محبت، هیچ هیچ
دوست یعنی از سکوت من بخوان/ دوست یعنی در کنار من بمان
دوست یعنی خنده‌های ریز ریز/ دوست یعنی دوستت دارم عزیز«

سیمین دانشور زاده هشتم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۰۰ در شیراز، نویسنده 
و مترجم بود. او را به عنوان نخستین زن ایرانی که به صورتی حرفه‌ای در 
زبان فارسی داستان نوشت معرفی می‌کنند و »سووشون« را مهم‌ترین اثرش 
می‌دانند. از رمان‌های او به »جزیره سرگردانی«، »ساربان سرگردان«، »کوه 
سرگردان«، از ترجمه‌هایش به »سرباز شکلاتی«، »دشمنان« و »داغ ننگ« و 

از آثار غیرداستانی‌اش به »غروب جلال« می‌توان اشاره کرد.
سیمین دانشور در ۱۸ اسفند سال ۱۳۹۰ درگذشت.


